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مواسعه و مضایقه
جلسه 55 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته روایات مربوط به سهو النب (صل اله علیه و آله و سلم) مورد بررس قرار گرفت، به طور خلاصه م توان

گفت که چهار اشال اساس به روایات سهو النب (صل اله علیه و آله و سلم) وارد است.

1 . مخالفت با قرآن کریم: این روایت با مفاهیم قرآن که دلالت بر عصمت پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) دارد،
مغایرت دارد.

2. مخالفت با روایات متواتر: روایات متواتر از کتاب الحجة و دیر منابع معتبر، سهو پیامبر را بهکل رد مکنند.

3. اشالات سندی و دلال: این روایت از نظر تاریخ و سندی مشل دارد و محتوای آن نیز قابل قبول نیست.

4. موافقت با عامه: این روایت، مانند بسیاری از روایات مشابه، با دیدگاههای عامه مطابقت دارد و این خود دلیل دیری برای
کنار گذاشتن آن است.

بیان مطالب در شان و جایاه امام جواد (علیه السلام)
در این جلسه به مناسبت مصادفت با  ولادت امام جواد (علیه السلام) نات از فرمایشات آن حضرت و آنچه مربوط به

شخصیت و سیره ایشان است بیان مکنیم که علاوه بر اینه به نورانیت قلوب ما کم مکند، موجب برکت در فهم عمیقتر
مسائل علم شود و ما را در پیمودن مسیر علم با دقت و استواری بیشتر یاری نماید. انشاءاله این توجه و بهرهمندی از

معارف اهلبیت (علیهمالسلام) به ما قدرت و بصیرت عطا کند که مراحل علم را با موفقیت بیشتری دنبال کنیم.

امامت امام جواد (علیه السلام) در کودک در روایات
ی از مسائل معروف درباره امام جواد علیهالسلام، رسیدن ایشان به مقام امامت در سن بسیار کم، یعن هفتسال، است.
این موضوع در زمان خود مسئلهای شفتانیز بود و مردم از خود مپرسیدند چونه ممن است کودک به چنین منصب

بزرگ منصوب شود. روایات متعددی نشان مدهد که این پرسش حت در حضور امام نیز مطرح مشد. در روایت از کتاب
کاف به همین مطلب پرداخته شده است.

قُولُونَ في منَّها لَه قُلْت :ع قَال فَرٍ الثَّانعج ِبا نابِنَا عحصضِ اعب نفٍ عيس نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
مهاولَمع و يلائرسا نب ادبكَ عذَل رْنفَا الْغَنَم عري ِبص وه انَ وملَيس فتَخْلسنْ يا اۇدد َلا حوا َالتَع هنَّ الا كَ فَقَالّنس دَاثَةح

فَاوح اله الَ داۇد ع انْ خُذْ عصا الْمتَلّمين و عصا سلَيمانَ و اجعلْها ف بيتٍ و اخْتم علَيها بِخَواتيم الْقَوم فَاذَا كانَ من الْغَدِ
فَمن كانَت عصاه قَدْ اورقَت و اثْمرت فَهو الْخَليفَةُ فَاخْبرهم داۇد فَقَالُوا قَدْ رضينَا و سلَّمنَا.[1]
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در این روایت آمده است که فردی به امام عرض کرد: مردم درباره سن کم شما صحبت مکنند و تعجب دارند که چونه در
این سن به مقام امامت رسیدهاید. امام جواد (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند که خداوند به حضرت داود وح کرد تا سلیمان را
به جانشین خود منصوب کند، در حال که سلیمان کودک بود که گوسفندان را مچراند. این فرمان موجب اعتراض علمای

بناسرائیل شد که مگفتند چونه ممن است کودک کمسنوسال جانشین داود پیامبر شود. خداوند به داود دستور داد
عصای معترضان و عصای سلیمان را در اتاق بذارد و مهر و موم کند. سپس فرمود فردا مشخص مشود هر عصای که

برگ و میوه داد، صاحب آن، خلیفه خواهد بود. فردای آن روز، تنها عصای سلیمان بود که برگ و میوه داد و این مسئله موجب
پذیرش جانشین او شد. این روایت نشان مدهد که امامت در سنین پایین، با اراده اله، امری ممن و دارای سابقه در تاریخ

پیامبران است.

 روایت دیری از عل بن اسباط در کاف در این مورد آمده است.
الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن عل بن اسباط قَال: خَرج  علَ ع فَنَظَرت الَ راسه و رِجلَيه صف قَامتَه صحابِنَا

‏ وا قَالبِيص مالْح ناهآتَي و ‐فَقَال ةوالنُّب ف تَجا احم ثْلبِم ةامما ف تَجاح هنَّ الا لا عي قَال دَ وقَع َّتكَ حذَلنَا كنَا ايفَب رصبِم
لَما بلَغَ اشُدَّه و بلَغَ اربعين سنَةً فَقَدْ يجوزُ انْ يوتَ الْحم‏ صبِياً و يجوزُ انْ يعطَاها و هو ابن اربعين سنَةً.[2]

عل بن اسباط مگوید امام جواد (علیهالسلام) را دیدم که نزد من آمدند. با دقت به ظاهر و قد و قامت ایشان ناه مکردم،
چون مخواستم هنام بازگشت به مصر، ویژگهای ظاهری ایشان را برای دوستانمان توصیف کنم. در همین حین، امام که
متوجه افار من شده بودند، نشستند و فرمودند: «ای عل، خداوند برای امامت همان مسیری را انتخاب کرده که برای نبوت

انتخاب کرده است.» سپس به آیات مانند «آتَيناه الْحم صبِيا»‏[3]، «و لَما بلَغَ اشُدَّه»[4] و «بلَغَ اربعين سنة»[5] اشاره کردند
که نشان مدهد خداوند حمت و مقام نبوت را در سنین مختلف به پیامبران خود عطا کرده است. همچنین در مورد حضرت

مت را به کودکن است خداوند حبه او داده شد. امام جواد علیهالسلام فرمودند: «پس مم مت در چهلسالاین ح ،موس
عطا کند و ممن است آن را به فردی در چهلسال عطا کند. این امر بسته به اراده اله است.»

در روایت دیری از عل بن حسان آمده است.
نونَ مرْنا يم و كَ فَقَالّندَاثَةَ سكَ حلَيونَ عرْني نَّ النَّاسِدِي ايا سفَرٍ ع يعج ِب َانسح نب لع قَال :قَال بِيها نع يماهربا نب لع 
ها تَبِعم هال ‏ فَونعاتَّب نم نَا وا ةيرص‏ بلع هال َلوا اعد‏ ابِيلس هذِه ص‐ قُل ِهنَبِيل لج و زع هال لَقَدْ قَال لج و زع هال لكَ قَوذَل

[6].يننس عست ننَا ابا و يننس عست لَه ع و لع ا

عل بن حسان روایت مکند که به امام جواد (علیهالسلام) عرض کردم: «ای سرور من، مردم به دلیل کمسنوسال شما ایراد
مگیرند.» حضرت فرمودند: «چرا از این موضوع تعجب مکنند، در حال که خداوند در قرآن کریم به پیامبرش فرمود: «این

راه من است که مردم را با بصیرت به سوی خدا دعوت مکنم، من و کس که از من پیروی کند.» این آیه اشاره به پیامبر اکرم
و امیرالمؤمنین دارد. به خدا سوگند، تنها کس که از پیامبر تبعیت کرد، امیرالمؤمنین بود که در آن زمان تنها نه سال داشت.»

سپس امام این نته را یادآور شدند که جایاه اله و حمت، وابسته به سن نیست، بله به اراده و حمت خداوند بست دارد.

مسعودی نقل مکند که عبدالرحمن بن محمد از کلثم بن عمران روایت کرده است که به امام رضا (علیهالسلام) عرض کردم:
«شما کودکان را دوست دارید، از خدا بخواهید که به شما فرزندی عطا کند.» امام فرمودند: «خداوند فقط ی فرزند به من

خواهد داد، و او وارث من خواهد بود.»

روایت دیری در خصوص نحوه ولادت حضرت جواد (علیه السلام) وجود دارد که بر علم در همان زمان کودک دلالت دارد.



و روى عبد الرحمن بن محمد عن كلثم بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام: أنت تحب الصبيان فادع اله أن يرزقك ولدا.

.ا ارزق ولد واحد و هو يرثنفقال: إنم
فلما ولد أبو جعفر عليه السلام كان طول ليلته يناغيه ف مهده فلما طال ذلك عل عدّة ليال قلت له: جعلت فداك قد ولد للناس

أولاد قبل هذا فل هذا تعوذه؟

فقال: ويحك ليس هذا عوذة إنما اغره بالعلم غرا، و كان مولده و منشؤه عل صفة مواليد آبائه عليهم السلام.[7]

وقت امام جواد (علیهالسلام) متولد شدند، امام رضا (علیهالسلام) شبها تا صبح کنار گهوارهی ایشان بودند و با ایشان سخن
مگفتند. کلثم بن عمران مگوید: «چند شب پشت سر هم این وضعیت را دیدم و عرض کردم: فدایت شوم، مردم پیش از این
هم بچهدار شدهاند، اما آیا شما همهی فرزندان را اینونه مورد توجه قرار مدهید؟» امام رضا (علیهالسلام) فرمودند: «وای بر
تو! این صرفاً آرام کردن یا پناه دادن نیست. من به او علم را مآموزم و شرافت علم را در وجود او قرار مدهم.» امام رضا

(علیهالسلام) تأکید کردند که آنچه انجام مدهند شبیه به لالای خواندن برای آرامش یا خواب کودک نیست، بله اشراب علم و
پرورش روح اوست، چیزی که درک آن برای دیران دشوار است.

در ادامه، امام رضا (علیهالسلام) فرمودند: «امامان و اوصیاء، محدث هستند و روحالقدس با آنان سخن مگوید، هرچند آن را
نمبینند.» این نته، جایاه ویژهی علم و معنوی امام جواد (علیهالسلام) را حت در کودک نشان مدهد.

مناظره امام جواد (علیه السلام) با یحی بن اکثم
اه امام جواد علیهالسلام را بهخوبو جای وجود دارد که اهمیت علم مفصل درباره مناظرهای در مجلس مأمون عباس روایت

نشان مدهد. مأمون، که در میان خلفای عباس به علم و دانش شهرت داشت، جلسات مناظرهای با حضور علما و امامان
تشیل مداد. در ی از این جلسات امام جواد علیهالسلام و یحی بن اکثم، از علمای مشهور اهل سنت با هم مناظره کردند.

ةٌ فَقَاليرثةٌ كاعمج و ثَمكا نب يحي فَرٍ ع وعو جبا نْدَهع سٍ ولجم انَ ففَرٍ كعا جبا لالْفَض ما نَتَهاب جا زَودَ معونَ بمانَّ الْم‏ اوِير و
و زع هنَّ الدُ امحا مي قَال ص و هولِ السر َل‏ع عيلئربج لنَز نَّها وِيرِ الَّذِي رالْخَب ف هولِ السر نا ابي ا تَقُولم ثَمكا نب يحي لَه

نَل رٍ وب ِبا لرٍ فَضْنبِم تفَرٍ ع لَسعو جبا اضٍ؟فَقَالر نْهع ّناضٍ فَار ّنع وه لرٍ ها ببا للَكَ س قُولي و مَكَ السقْرِىي لج
يجِب علَ صاحبِ هذَا الْخَبرِ انْ ياخُذَ مثَال الْخَبرِ الَّذِي قَالَه رسول اله ص ف حجة الْوداع قَدْ كثُرت علَ الْذَّابةُ و ستَثُر بعدِي

و هال تَابك افَقا وفَم نَّتس و هتَابِ الك َلع وهرِضفَاع ّنع دِيثالْح متَاكذَا االنَّارِ فَا نم دَهقْعم اوتَبداً فَلْيمتَعم َلع ذَبك نفَم
سنَّت فَخُذُوا بِه و ما خَالَف كتَاب اله و سنَّت فََ تَاخُذُوا بِه و لَيس يوافق هذَا الْخَبر كتَاب اله قَال اله تَعالَ‏ و لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ

نع لاس َّتح هخَطس نرٍ مب ِبا اءرِض هلَيع خَف لج و زع هرِيدِ[8] فَالالْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَح و هنَفْس بِه وِسسما تُو لَمنَع و
ف يلائيم و يلئربج ثَلمضِ كرا ف رمع رٍ وب ِبا ثَلنَّ ما وِيقَدْ ر و ثَمكا نب يحي قَال قُولثُمالْع ف يلتَحسذَا م؟ هِهرنُونَ سم

السماء؟ فَقَال و هذَا ايضاً يجِب انْ ينْظَر فيه نَّ جبرئيل و ميائيل ملَانِ له مقَربانِ لَم يعصيا اله قَطُّ و لَم يفَارِقَا طَاعتَه لَحظَةً
ا... فَقَالا بِهِممهشْبِهنْ يا الحفَم هكَ بِالرّا الشهِماميا ثَركانَ اَكِ فرّدَ الشعا بلَمسنْ اا و لج و زع ها بِالكشْرا قَدْ امه دَةً واحو

يحي قَدْ روِي انَّ النَّبِ ص قَال لَو لَم ابعث لَبعث عمر؟ فَقَال ع كتَاب اله اصدَق من هذَا الْحدِيثِ يقُول اله ف كتَابِه‐ و اذْ اخَذْنا
هوا بِالشْرِكي ع لَم اءنْبِيا لك و ‐يثَاقَهم دِّلبنْ يا نمي فيَف ِينالنَّبِي يثَاقم هخَذَ ال‏[9] فَقَدْ انُوح نم نْكَ وم و ميثاقَهم ِينالنَّبِي نم
طَرفَةَ عين فَيف يبعث بِالنُّبوة من اشْركَ و كانَ اكثَر ايامه مع الشّركِ بِاله و قَال رسول اله ص نُبِىت و آدم بين الروح و الْجسدِ
فَقَال يحي بن اكثَم و قَدْ روِي ايضاً انَّ النَّبِ ص قَال ما احتُبِس عنّ الْوح قَطُّ ا ظَنَنْتُه قَدْ نَزل علَ آلِ الْخَطَّابِ؟‏ فَقَال ع و هذَا
نمي فيَالنَّاسِ‏[10] ف نم و ًسر ةلائالْم نم طَفصي ه‏ الَالتَع هال قَال هتونُب ص ف ِشُكَّ النَّبنْ يوزُ اجي  نَّه ًضايا الحم

رمع ا نْها ما نَجلَم ذَابالْع لنَز لَو ص قَال ِنَّ النَّبا وِير يحي ؟ قَالكَ بِهشْرا نم َلا َالتَع هال طَفَاهاص نمةُ موالنُّب لنْ تَنْتَقا



رخْبونَ‏[11] فَارتَغْفسي مه و مهذِّبعم هما كانَ ال و يهِمف نْتا و مهذِّبعيل هما كانَ ال ‏ وقُولي َالتَع هنَّ ال ًضايا الحذَا مه ع و فَقَال
سبحانَه انَّه  يعذِّب احداً ما دام فيهِم رسول اله ص و ما داموا يستَغْفرونَ.[12]

یحی بن اکثم در این مناظره از امام پرسید: «در روایات اهل سنت آمده که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: ای محمد،
خداوند به تو سلام مرساند و مگوید از ابوبر بپرس که آیا از من راض است؟ زیرا من از او راض هستم.» امام جواد

ر فضائل بسیاری قائل هستید، ولو برای نشان دادن استدلال، فرمودند: «شما برای ابوب پاسخ جدل (علیهالسلام) ابتدا با ی
باید این روایت را بررس کنیم.» سپس به یحی بن اکثم یادآور شدند که در روایات خودتان آمده است پیامبر در حجةالوداع

فرمود: «پس از من به من دروغهای بسیاری خواهند بست. هر کس عمداً به من دروغ ببندد، جایاه خود را در آتش جهنم آماده
کند. اگر حدیث از من به شما رسید، آن را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. اگر با قرآن و سنت موافق بود، آن را بپذیرید

و اگر مخالف بود، آن را رد کنید.»

امام جواد علیهالسلام ادامه دادند: «یحی، این حدیث که نقل کردی را باید بر قرآن عرضه کنیم. در قرآن کریم، در سوره قاف
آمده است: «و لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ و نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه و نَحن اقْرب الَیه من حبل الْوریدِ» یعن ما انسان را آفریدیم و به
وسوسههای درون او آگاهیم و از رگ گردن به او نزدیتر هستیم. با وجود این آیه، آیا خدا نمداند که ابوبر در دلش از او

توان پذیرفت که خداوند از رضایت یا نارضایتاست یا خیر و باید از او بپرسد؟ این ادعا با قرآن سازگار نیست. آیا م راض
ابوبر بخبر باشد و نیاز به سؤال از او داشته باشد؟ این موضوع از نظر عقل و قرآن کاملا غیرممن است.

این پاسخ نهتنها روایت نقلشده توسط یحی بن اکثم را رد کرد، بله نشان داد که معیار امام جواد علیهالسلام برای پذیرش یا رد
احادیث، تطبیق با قرآن و عقل است، که از اصول اساس دین اسلام بهشمار مرود.[13]

یحی بن اکثم، در ادامه مناظره، پرسید: «روایت وجود دارد که گفته مشود: مثَل ابوبر و عمر در زمین مانند جبرئیل و
میائیل در آسمان است.» این نیز ی از احادیث جعل بود که در آن دوران جعل شده بود. امام جواد (علیهالسلام) در پاسخ

فرمودند: «این روایت نیز باید بررس شود، چراکه جبرئیل و میائیل، فرشتان مقرب اله هستند که هیچگاه عصیان خدا
نردهاند و حت ی لحظه از اطاعت او دور نشدهاند. اما ابوبر و عمر، در زمان مشرک بودند و اگرچه بعداً اسلام آوردند، اما

بیشتر عمرشان را در شرک گذراندهاند. بنابراین، محال است که بتوان آنها را با جبرئیل و میائیل مقایسه کرد.»

یحی سپس پرسید: «روایت دیری وجود دارد که مگوید پیامبر فرموده است: اگر من مبعوث نمشدم، عمر مبعوث مشد.»
امام جواد (علیهالسلام) فرمودند: «کتاب خدا از این حدیث راستوتر است.» سپس این آیه از قرآن را تلاوت کردند:«واذْ اخَذْنَا
من النَّبِيِين ميثَاقَهم ومنْكَ ومن نُوح...»[14]. امام توضیح دادند: «خداوند از همه پیامبران میثاق گرفته است، از جمله از پیامبر

اسلام و نوح. حال چونه ممن است خداوند این میثاق را تغییر دهد و کس را که بیشتر عمر خود را در شرک سپری کرده
است، به نبوت مبعوث کند؟ پیامبران هیچگاه حت لحظهای دچار شرک نشدند. چطور ممن است فردی که بیشتر ایام خود را

در شرک بوده، شایسته مقام نبوت باشد؟»

امام جواد (علیهالسلام) در ادامه به حدیث از پیامبر اشاره کردند که فرمود: «من به نبوت مبعوث شدم در حال که آدم بین روح
و جسد بود.» به این معنا که نبوت پیامبر اسلام از پیش توسط خداوند مقدر شده بود، حت پیش از خلقت آدم. این بیان، اساس

جعل چنین روایات را رد مکند و نشان مدهد که مقام نبوت بر اساس حمت و اراده اله ازل است و به کسان که سابقه
شرک دارند، تعلق نمگیرد.

یحی بن اکثم پرسید: «روایت وجود دارد که پیامبر (صلالهعلیهوآله) فرمود: وح هیچگاه از من قطع نشد، مر اینه گمان



کردم شاید اینبار بر آل خطاب (عمر) نازل شده باشد.» امام جواد (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند: «این نیز محال است، زیرا
امان ندارد که پیامبر (صلالهعلیهوآله) در نبوت خود ش کند.»

نبوت ی مقام اله است و مانند مسئولیتهای دنیوی نیست که قابل تغییر یا تزلزل باشد. پیامبر هیچگاه حت لحظهای در مقام
نبوت یا مسئولیت اله خود تردید نرده است. چنین گمانهای که پیامبر احتمال بدهد وح بر دیری نازل شده باشد، اساساً با

حقیقت نبوت و مقام والای پیامبر ناسازگار است. این مقام اله از سوی خداوند به پیامبر داده شده و تزلزلپذیر یا قابل انتقال
به دیران نیست.[15]

یحی بن اکثم گفت: «روایت نقل شده که پیامبر (صلالهعلیهوآله) فرمود: اگر خدا عذاب نازل کند، هیچکس نجات پیدا نمکند
هما کانَ الفرماید: «ور عمر.» امام جواد (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند: «این نیز محال است، زیرا خداوند در قرآن مم

،که تو (پیامبر) در میان امت هست فرماید که تا زمانونَ»[16] خداوند مرتَغْفسی مهو مهذِّبعم هما کانَ الو یهِمف نْتاو مهذِّبعیل
آنها را عذاب نمکنم. همچنین تا زمان که امت استغفار مکنند، عذاب نازل نخواهد شد.»

امام ادامه دادند: «بنابراین، ملاکهای جلوگیری از عذاب در این آیه دو چیز است: حضور پیامبر در میان امت و استغفار امت.
اگر روایت مورد ادعای شما صحیح بود، باید شق سوم نیز در آیه مآمد که مفرمود: «وما کانَ اله معذِّبهم وعمر فیهِم» اما

چنین چیزی در قرآن نیامده و این نشان مدهد که این روایت جعل است.» امام با این پاسخ دقیق، ساخت بودن این حدیث را
روشن کردند و جعلیات موجود در روایات آن زمان را به چالش کشیدند.

وقت که به مه مشرف مشدم، خودم به سراغ کتابفروشها مرفتم و اگر کتاب مدیدم که مناسب بود، آن را تهیه مکردم.
ی بار کتاب دیدم که در آن تمام احادیث مربوط به امیرالمؤمنین (علیهالسلام) را برداشتند و به جای آنها نام ابوبر را قرار
داده بودند! در آن کتاب، جملهی «عل مع الحق و الحق مع عل» به «ابوبر مع الحق و الحق مع ابوبر» تغییر یافته بود، و

که عالم به قرآن است، مع الحق است یا کس دارد؟ آیا کس ر. اکنون کدام روایت با قرآن همخوانروایات دی همچنین برخ
که به قرآن جاهل است؟ چونه ممن است ی جاهل مع الحق باشد؟ معمولا او مع الباطل خواهد بود. این مطلب ی واقعیت

است و خود آنها هم قبول داشتند. خداوند در قرآن فرموده است که هیچکس را عذاب نخواهد کرد مادام که رسول اله
(صلالهعلیهوآله) در میان آنها باشد و مادام که استغفار کنند.

ات را به عنوان مقدمهای درباره امام جواد (علیهالسلام) عرض کردیم تا یادآور شویم که ایشان از سنین کم، از ۷ سالاین ن
تا ۲۵ سال، چه مناظرات و مطالب مهم مطرح کردهاند که باید از آنها بهرهمند شویم. انشاءاله امیدواریم که همه ما، تمام

حوزههای علمیه، شیعیان، مراجع تقلید و به ویژه مقام معظم رهبری تحت دعای امام جواد (علیهالسلام) قرار گیرند.

،بود، و در تشبیه به حضرت عیس و حضرت عیس خدایا، به حق امام جواد (علیهالسلام) که شبیه به حضرت موس
همانطور که حضرت عیس بیماریهای لاعلاج را شفا مداد، امام جواد (علیهالسلام) نیز کسان را که از نظر جسمان دچار

نقص بودند، شفا مدادند. ایشان با لمس کردن دست خود، شخص کر و شخص کور را شفا مدادند. این معجزات مخصوص
ائمه معصومین بوده است. خدایا، به حق امام جواد (علیهالسلام)، مشلات عالم اسلام، جامعه مسلمین و شیعیان را رفع بفرما.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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در همین راستا، حدود ده سال پیش از جناب حاج شیخ جعفر طبس (حفظهاله) در مرکز فقه درخواست کردم که موارد
استناد ائمه به قرآن را در زمینههای اعتقادات، اخلاق و فروع فقه گردآوری کنند. تاکنون این پژوهش به تألیف هشت جلد کتاب

با عنوان «تمس العترة الطاهرة بالقرآن الریم» انجامیده است.
روزی ی از علمای الازهر به این مرکز آمد و با من دیدار داشت. کتاب مذکور را به او نشان دادم. او پس از ورق زدن و دیدن

عنوان آن، وقت درباره اتهام تحریف قرآن به شیعه پرسیدم، سه بار تأکید کرد: «کلا، کلا، کلا!» این نمونهای است از اینه
دشمنان غالباً نقاط قوت را هدف قرار مدهند. نقطه قوت شیعه، قرآن کریم است، و ما امام را کس مدانیم که دارای علم

التاب باشد. بااینحال، دشمنان با ادعای دوری شیعه از قرآن، تلاش مکنند این نقطه قوت را تضعیف کنند.



بههرحال، ما طلاب باید بدانیم ائمه ما تا چه اندازه به قرآن استناد کردهاند و در این زمینه ضعفهای خود را بپذیریم. متأسفانه
در مباحث علم و اجتماع، توانای ما در استناد به قرآن اندک است. فهم ترجمه قرآن، گام نخست است؛ پس از آن، تفسیر

قرآن و استفاده از آیات برای پاسخ به مسائل روز جامعه باید در اولویت قرار گیرد.
این مسئله در روایتهای ما نیز مطرح شده است. برای مثال، در ی از مناظرات امام جواد علیهالسلام، هیچی از احادیث که

یحی بن اکثم (ی از مخالفان) مطرح کرد، از سوی امام به دلیل کذاب بودن راویها رد نشد، حت با اینه برخ راویان آن
مانند مسلم، از دروغویان مشهور بودند. امام جواد به معیارهای قطع، غیرنسب و فراتر از این مسائل اشاره کردند، و این

معیار همان قرآن است.
در همین مناظره، مخالفین روایت از پیامبر نقل کردند که ادعا مکند تأخیر وح موجب شد پیامبر گمان کند وح به خاندان
دیری (مانند آل خطاب) نازل شده است. امام جواد با استناد به آیه «اله یصطف من الملائة رسلا و من الناس» پاسخ دادند

که نبوت، موهبت اله و مختص برگزیدگان خداوند است و امان ندارد که از کس که خداوند او را برگزیده است، به کس که
مشرک بوده است، منتقل شود. این استدلال امام، دلالت روشن بر عدم صلاحیت خلافت برخ افراد داشت و در این مناظره با

ظرافت مطرح شد.
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